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 دهیچک
عرصـه جدیـدی را بـه روی  ،شناسی و علوم اجتماعی و سیاسی زدهنظریات تحلیل گفتمان با پلی که میان زبان
تـر بـه سـمت علـوم برخـی دیگـر بـیششناسی و تر به سمت زباننقد ادبی گشوده است. برخی از نظریات بیش

هـای اجتمـاعی و سیاسـی حـاکم ها کشف گفتماناما نقطه اشتراک همه آن ؛اجتماعی و سیاسی گرایش دارند
ها به سمت علوم ها است. نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف بیش از دیگر نظریهبر متن از طریق کشف نشانه

هـا تأکیـد دارد. گفتمـان ادونـیس نیـز بـر محـور سیالیت نشـانهاجتماعی و سیاسی متمایل است و همچنین به 
هـای ایـن گفتمـان در همین سیالیت بنا شده و از این رو روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف برای بررسی مؤلفـه

این پژوهش در پایان به ایـن نتیجـه بخش باشد. تواند نتیجهاش میسیاسی -جهت رسیدن به اهداف اجتماعی
قـدرتِ ای است که سلاح آن،طلبی است و به دنبال مبارزهتمان ادونیس، گفتمان تغییر و اصلاحرسد که گفمی

دانـد، مانـدگی را بـازخوانی دوبـاره مفـاهیم ارزشـی میزبان است. وی راه برون رفـت کشـورهای عربـی از عقب
اند. کـرده، آلـوده شـدههـا تحمیـل چراکه معتقد است این مفاهیم در طول تاریخ به آنچه که نظام قـدرت بـه آن

هـا را بـه سـوژه هـای انقلابـی گیرد که شعر با ترغیب افراد جامعه با ساختن جامعه بهتر، آنهمچنین نتیجه می
سازد. روش پژوهش نیز بدین صورت است که دال هـای مختلـف از درون شـعر اسـتخراج شـده و در مبدل می

هـا و نیـز میـان ن لاکلا و موف که ارتبـاط میـان دالراستای پاسخ به سؤالات پژوهش طبق نظام تحلیل گفتما
 شود.سیاسی گفتمان ادونیس پرداخته می –کند، به تحلیل اثرگذاری اجتماعی ها را بررسی میگفتمان
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  مقدمه
رین شاعر متفکر معاصر در جهان عرب بـه شـمار آورد. او بـا ت گوان بزر ت یرا م ادونیس

ا هـ نشرق و خصوصاً جهـان عـرب بـه آسـیب شناسـی آای اجتماعی ه نتحلیل جریا
پرداخته است و با بهره گیـری از میـراث فلسـفی متفکرانـی چـون نیچـه و نیـز میـراث 

ند که بـر آن اسـاس هـر فـردی خـود ک یی را عرضه ما یتصوف، نظریه تحول اجتماع
ه، عالَمی است ولی باید آن را پیدا کند. او معتقد اسـت کـه هسـتی و بـه تبـع آن جامعـ

ی واحد است و از آنجا که همه اجزاء آن بر هم تأثیرگذارنـد، بـرای ایجـاد تغییـر ا هپیکر 
باید همه اجزا تغییر را در خـود ایجـاد کننـد. ادونـیس زبـان را عـاملی بسـیار قدرتمنـد 

ا چنـین رویکـردی عامـل ب  وید هستی، زبان است و انسان، زبان است؛گ یاند و مد یم
رین بکارگیرنده این عامـل بـه شـمار ت ممعرفی کرده و شاعر را مه  ،محرکه تغییر را زبان

وانـد بـه ت یورد. او معتقد است که شرق با ابداع و خلاقیت و بدون نیـاز بـه غـرب مآ یم
بـه  ادونیسای خود را به کار گیرد. گفتمان ه یرشدی همه جانبه دست یابد، اگر توانای

ماید؛ اما دقیقـاً ن یامر پیچیده و انتزاعی ما در بدو ه هسبب کاربرد زیاد نمادها و اسطور 
ازد. ایـن تحلیـل سـ یهمین امر گفتمان او را به تحلیل گفتمان لاکلا و موف نزدیک م

رین تأکید را بر سیالیت ت شای تحلیل گفتمانی بیه شگفتمان که در مقایسه با دیگر رو
ای اجتمـاعی بـر ه ها بـر هـم و تحلیـل پدیـدهـ نتأثیر گفتما  ،اه نا، تعدد گفتماه هنشان

ی که دارد، بهترین ابـزار بـرای ا یا دارد، به سبب ظرفیت عمله ناساس تحلیل گفتما
تحلیل تأثیرات متقابل سیاست و جامعه بر همدیگر اسـت. پـژوهش حاضـر بـه دنبـال 

بر پایه روش لاکلا و موف است تا به این طریق بتواند زوایـای  ادونیستحلیل گفتمان 
مـورد » البـرزخ«ی نماید. در این پژوهش یکی از قصـائد او بـه نـام مختلف آن را واکاو 

  یرد.گ یبحث قرار م
توصیفی و  -در راستای تحلیل و تبیین موضوع مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی

ای ه هانتخـاب شـده و مؤلفـ» البرزخ«ی، یکی از قصاید ادونیس با نام ا همنابع کتابخان



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۴  
 73 ... »البرزخ«قصیده ـ سیاسی گفتمان ادونیس در تحلیل اثربخشی اجتماعی

ود. به این ترتیب کـه در ش یف روی آن پیاده سازی متحلیل گفتمانی روش لاکلا و مو
بخش اول مقاله یعنی بخش نظری توضیحات مختصری درباره روش تحلیل گفتمان 

ای هـ لردد و در بخش دوم یعنی بخش تحلیلی هـر یـک از داگ یلاکلا و موف ارائه م
اجتمـاعی شـده و سـپس  -مرکزی، شناور و تهی در گفتمان قصیده، تحلیـل سیاسـی

  ردد.گ یاسطوره سازی و سوژه بررسی م نقش
با توجه به اینکه نقد ادبی زمینـه نزدیکـی علـوم مختلـف از جملـه علـوم سیاسـی، 

هنر و... را با ادبیات فراهم آورده است، ضـرورت   ،ناسی، فلسفهش نجامعه شناسی، روا
در ود. تحلیل گفتمان لاکلا و موف ش یا در عرصه ادبیات احساس مه لاین گونه تحلی

ی به زبان عربـی ا هادبیات عربی موضوعی جدید است و نگارندگان در این عرصه مقال
ند و مـوارد انـدکِ ا هنیافتند و در ادبیات فارسی هم موارد اندکی به وجه ادبی آن پرداخت

ند. لذا هدف این پژوهش برداشـتن قـدمی بـرای ا هدیگر نیز به علوم سیاسی توجه کرد
  دید است و در پی پاسخگویی به سؤالات زیر است:ورود به عرصه نقد ادبی ج

واند بـه شـکل کـاربردی در تحـولات ت ییا مآ  ای گفتمان ادونیس چیست وه همؤلف -١
 اجتماعی مورد بهره برداری قرار گیرد؟

 واند سوژه فعال سیاسی پرورش دهد؟ت یچگونه گفتمانِ متکی بر قدرت شعر م -٢

  پیشینه پژوهش
ا و مقـالات متعـددی در ادبیـات هـ بدونـیس و شـعر او کتادرباره تحلیـل شخصـیت ا

  فارسی و عربی تألیف شده است. 
  ود:ش یاز جمله مقالات تألیف شده درباره او نیز به اختصار به چند مورد اشاره م

تـألیف سـیدبابک فرزانـه و علـی علـی » و شـاملو ادونـیساسطوره در شـعر «مقاله 
رفانی و اسطوره شـناختی، سـال هشـتم، محمدی، چاپ شده در فصلنامه مطالعات ع

ش. از جمله اشکالات وارد بر این مقاله آن است کـه انـواع ١٣٩١، زمستان ٢٩شماره 
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ا بـا پـژوهش ه هاسطوره در آن دسته بندی نشده است. مقاله تنها از جنبه ذکـر اسـطور 
ک دارد.   حاضر اشترا

ف رضـا محمـدی و تـألی» ادونیسسنت و استعداد فردی از دیدگاه الیوت و «مقاله 
حسین شمس آبادی، چـاپ شـده در فصـلنامه مجلـه زبـان و ادبیـات عربـی، شـماره 

ش. این مقاله با رویکـردی فلسـفی بـه سـراغ منزلـت ١٣٩٤سیزدهم، پاییز و زمستان 
 ادونـیسود. نقطه ضعف این مقاله آن است که در نهایـت، ر  یزبان در تفکر ادونیس م

ندارد و هیچ استشهادی به اشعار او در مقاله وجود  به عنوان شاعر در این مقاله حضور
  ندارد. بحث مشترکی در این مقاله و مقاله حاضر نیست.

سلطة اللغة وصناعة الحقیقة فی فلسفة ما بعد الحداثة(قراءة فی مجموعـة «مقاله 
تألیف خلیل پروینی و سیدحسین حسینی، چـاپ شـده » لأدونیس)» تنبأ أیها الأعمی«

مجلة دراسات فی اللغة العربیة وآدابها، سال دهم، شماره بیست و نهم، در دوفصلنامه 
ش. این مقاله به خوبی ارتباط نقش زبان در پساساختارگرایی را با ١٣٩٨بهار و تابستان 

فلسفه ذهنی و ادبی ادونیس نشان داده است و از حیث پـرداختن بـه عنصـر زبـان در 
ک دارد. ادونیسشعر    با مقاله حاضر اشترا

  ظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موفن
نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف توسط ارنستو لاکلا و همسـرش شـنتال مـوف(دو 

هژمـونی و راهبـرد «تئوریسین سیاسی مارکسیست) به وجود آمد و اولین بار در کتـاب 
). اگرچه در بدو امر این ١٣٩٢نوشته این دو مطرح شد(لکلائو و موفه، » سوسیالیستی

)، اما بـه ٧: ١٣٧٧سد(تاجیک، ر  یمربوط به سیاست و جامعه شناسی به نظر منظریه 
وان آن را به ساحت ادبیات نیـز وارد کـرد. ت یای بسیار زیاد این نظریه مه تسبب ظرفی

وان از سیاست، جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه و ... جـدا ت یواضح است که ادبیات را نم
وان تـ یین علوم وجود دارد به شکلی اسـت کـه مایی که میان اه ندانست و بده و بستا
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ای این علـوم یکـی از قطعـات ه هصحنه تفکر را به پازلی تشبیه کرد که هر یک از مؤلف
آن است. اثر ادبی جلوه گاه این تفکر است که برای فهم و تفسیر آن باید بتـوان وجـود 

بـا قطعـات  مستقل هر یک از قطعات پازل را به رسمیت شناخت و سـپس رابطـه آن را
دیگر پیدا کرد تا کلّ منسجم پدید آید. نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف بر ایـن پایـه 
استوار است که نباید بر یک گفتمان غالب و مسلط اصـرار کـرد، بلکـه در هـر فضـایی 

ایی کـه هـ لای متعدد وجود دارد که همگی به نوبه خود اهمیت دارند؛ اما داه نگفتما
ا ه نا شناورند و نیز ابتکار عمل و توانایی یک گفتمان در کاربرد آه ندر میان این گفتما

ود که دال مرکزی آن گفتمان هژمونی گردیـده و بولـد شـود؛ امـا ایـن امـر ش یسبب م
ا ه نا دائماً در حال تغییر هستند و میان گفتماه لهرگز ثابت و دائمی نیست؛ چراکه دا

است گفتمان دیگری هژمونی را از آن خـود وند. بنابراین هر لحظه ممکن ش یمبادله م
  ). ٥٥٦-٥٥٥: ١٣٨٦و بهروزی لک،  ١٣٨٣ کند(سلطانی،

نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف جدیدترین نظریه تحلیل گفتمانی اسـت؛ آنـان 
ناسی) و مارکسیسم(در مفهوم و ش ننظریه خود را بر پایه دو مکتب ساختارگرایی(در زبا

در نهایت با ترکیب این دو به نظریه ساختارشکنی رسیدند. در سیاست) ارائه کردند؛ اما 
باب ارتباط آن با ساختارگرایی باید گفت ایـن نظریـه، معنـا و مفهـوم گفتمـان را بسـیار 

از نظـر «ناسی ساختگرایی است که فردینان دو سوسور بنیاد نهاد. ش نوامدار سنت زبا
سطه ارجاع بـه جهـان خـارج بلکـه از ا و کلمات معنای خود را نه به واه هنشان  ،سوسور

ــ ــق رابط ــرار ما هطری ــانی برق ــام زب ــدیگر در درون نظ ــین یک ــت ک یی ب ــه دس ــد ب نن
مفهوم سوسوری دیگـری کـه لاکـلا و مـوف از آن ). «٧١: ١٣٩٧سلطانی، »(ورندآ یم

اســت. بــه اعتقــاد ه هند اصــل اختیــاری/ دلبخــواهی بــودن نشانا هبســیار ســود جســت
ی ترکیبی است از دال و مدلول. رابطه بین دال و مدلول کـاملاً ک نشانه زبانی  سوسور،

ای مختلـف هـ نای متفـاوتی در زباهـ لاختیاری است. علت آنکه برای یک مدلول دا
صل اختیاری بودن رابطه دال و مدلول است. پیامد مهمی که ایـن اصـل ا  وجود دارد،

  ).٨٥: ١٩٩٨(اسمیت، »ندک ینظام زبانی واقعیت را مفصل بندی م«دارد آن است که 



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۴  

 ... »البرزخ«قصیده ـ سیاسی گفتمان ادونیس در تحلیل اثربخشی اجتماعی

76   

سـد؟ طبـق ر  یاما تحلیل گفتمان لاکلا و موف چگونـه از اینجـا بـه ساختارشـکنی م
معنایشـان را از تفـاوت بـا یکـدیگر اخـذ «ای زبانی ه هنگرش ساختارگرایانه به زبان، نشان

نند یعنی از قرار گرفتن در جایگاه خاصی در این شـبکه. اعتـراض پساسـاختارگرایان ک یم
وان معنا را بـدون ابهـام و بـرای همیشـه تثبیـت کـرد[...] کـاربرد زبـان ت یکه نماین بود 

ی اجتماعی است: از طریق عرف، مذاکره و مجادله در بستر اجتمـاعی اسـت کـه ا هپدید
  ).٥٥: ١٣٩٨یورگنسن و فیلیپس، »(ودش یساختار معنا تثبیت شده و به چالش کشیده م

از «ند که ک ییسم را به این شکل نقد مهمچنین این نظریه تحلیل گفتمانی مارکس
ای خاصـی هـ هی وجود ندارد که جامعـه را بـه گروا ینظر لاکلا و موف هیچ قانون عین

نـد. ایـن ا یای موجود همواره محصول فرایندهای سیاسی و گفتمانه هروگ  تقسیم کند؛
ــاره روی رأس خــود  بــدان معنــا نیســت کــه لاکــلا و مــوف مــدل زیربنــا/ روبنــا را دوب

ا در نظریـه هـ ننـد. آک یننـد کـه گفتمـان اقتصـاد را تعیـین مک یند و ادعا ما هبرگرداند
ــهشــ یاجتماع ــا تلفیــق ایــن دو مقول ــا/ روبنــا -ان ب ی کــه محصــول ا هدر حــوز  -زیربن

  ).٦٧همان: »(نندک یرایی مارکسیستی را رد مگ تفرایندهای گفتمانی واحد است، ذا
وان به دالّ و انواع آن، بیقـراری، ت یحلیلی مای اصلی این نظریه ته هاز جمله مؤلف

ضدیت و غیریت، هژمـونی و تثبیـت معنـا، قـدرت، اسـطوره، تصـور اجتمـاعی و وجـه 
  استعاری، و موقعیت سوژگی اشاره کرد. 

  گفتمان ادونیس 
منتشـر شـده » هـذا هـو اسـمی«بـا نـام  ادونیسدر مجموعه شعری » البرزخ«قصیده 

پیداست شاعر از تشکیک در اولین داشـته هـر انسـان و است. چنانکه از نام مجموعه 
ند که همان نام اوست. هر انسان بـه محـض ک یرین بخش هویت او آغاز مت هدش تثاب

نـد بلکـه بـرای او انتخـاب ک یود که خـودش آن را انتخـاب نمش یتولد صاحب نامی م
گ ادونیسود. اما اعتقاد ش یم اهی برسـد، بر آن است که این انسان وقتی به حدی از آ



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۴  
 77 ... »البرزخ«قصیده ـ سیاسی گفتمان ادونیس در تحلیل اثربخشی اجتماعی

ایی باشـد کـه بـه او دیکتـه ه شباید به دنبال شکستن تابوها و شناخت دوباره همه ارز 
ند. اولین ک یرین چیز شروع مت یند. بدین منظور او از ابتدایا هشده و برایش انتخاب شد

خـودش ایـن کـار را در سـیزده سـالگی  ادونیسخشد. ب یچیزی که به انسان هویت م
ی جـوهری را بـه مـن ا هپـدرم] مسـأل«[وید: گ یاین باره چنین مانجام داده است و در 

آموخت: باید با آزادی راهمان را انتخاب کنیم و من این گونه پل زدم: نامی را برگزیدم 
ی که خارج از توقع جامعه ما بـود ا هم رها سازد و این افق گستردا یکه مرا از هویت دین

ر موفق شدم این کار را انجام دهم؟ این رسم چطوپ یبر من گشود. هنوز هم از خودم م
ای دیـن بسـته هـ لم که بـه قفا ینام، أدونیس، مرا از نامم، علی و از وابستگی اجتماع

شده بود رهایی بخشید[...] از آن تجربه دریافتم که هویـت را بایـد آفریـد و نیـز دائمـاً 
  .)٦٩ -٦٨: ٢٠٠٥(ادونیس، »بازآفرینی کرد

وقتـی ایـن گمـان بـر مـا عـارض «ویـد: گ یهـم م» برزخ«درباره کلمه  ادونیساما 
ندکه همه چیز آغاز شـده و ک یعر به ما وحی مش  ود که همه چیز به پایان رسیده،ش یم

. او فاصله میان این آغـاز و )٧٥: ١، ج٢٠١٠ادونیس، »(شاید همین قدرت شعر باشد
گاهی.ن یپایان را برزخ م   امد. برزخ یعنی تلاش برای آ

وید گفتمـان او گفتمـان تغییـر، تحـول و گ یخود در آغاز قصیده م سادونیچنانکه 
  تجدد است:

  للأساطیرِ التی تحضنُ أیامی وللحُلمِ الذی یحنو عَلَیّ «
  هأنکرَ  ما و قال ما –أغسلُ التاریخ 

  .)٣٦٩: ١٩٩٦(ادونیس،  ١»بالإشاراتِ التی یُرسلُها الفجرُ إلَیّ 
ایی که ه هخ به او رسیده، بشوید با ابزار اشار واهد هر چه را که به واسطه تاریخ یاو م

نــدگی دوبــاره، نــور و ز   رســتد. ســپیده دم نمــاد طلــوع دوبــاره،ف یســپیده دم بــرایش م
گــاهی اســت. بنــابراین گفتمــان  روشــنایی، آفــرینش دوبــاره و در نتیجــه بــازآفرینی و آ

رای واهـد ایـن کـار را کنـد؟ بـخ یگفتمان خلق مـدام اسـت. امـا بـرای چـه م ادونیس
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رزد: و  ییرند و برای رؤیایی که بر من مهر مـگ یایی که روزهایم را در آغوش مه هاسطور 
نـد. اسـطوره همـان گذشـته و رؤیـا ا سادونیاسطوره و رؤیا؛ دو مؤلفه اساسی گفتمـان 

آینده است. گذشته یعنی میراث بشری که از آغاز خلقت تا کنون بـه دسـت مـا رسـیده 
ایـد میـراث گذشـته را در پرتـو اکنـون بـازخوانی کـرد و معتقد است که ب ادونیساست. 

میـراث بـرای «زمانی این خوانش ارزشمند است که بتوان چیزی از خود بر آن افـزود: 
ا. ه نه گرفتن همه آن  ایی که در آن است،ه شعنی انتخاب امکانات و ارز ی  هر شاعری،

ا نیست بلکه ه نشمردن آای دیگر یا ناچیز ه شاین انتخاب به معنای نادیده گرفتن ارز 
می توانـد بگیـرد جـز چیـزی را کـه بـا ن  یرد،گ یتنها یک معنا دارد و آن اینکه انسان نم

تفکرش همخوانی داشته باشد؛ اما هر شاعر حقیقـی عـلاوه بـر ایـن  و  ندگی،ز   تجربه،
  . )٤٥-٤٤: ١٩٨٥(ادونیس، »از خودش هم میراثی دارد  ،میراث

چ گـاه متوقـف شـود و بایـد اسـتمرار دائمـی داشـته همچنین این خوانش نباید هی
مقصودم از خوانش استمراری پذیرش متغیر بودن معناست. تنها ایـن خـوانش «باشد: 

ازد میان دو متن تمایز قائل شویم: اول متن نوشته س یپرسشگرانه است که ما را قادر م
نـد. ک یمفرهنگ سلطه و تاریخ، کـه اکثریـت آن را خلـق   ،شده توسط فرهنگ مسلط

خفـه شـده، و مخـالف، کـه   ،دوم متن نوشته شده توسط فرهنگِ به حاشیه رانده شده
شـاید و یـا افـق گ یخودش آفریننده است. این متن افق دیگری به روی پرسشـگری م

  .)٥٩-٥٨(همان: »هدد یعادی و رایج را تغییر م
  .)٣٧٨: ١٩٩٦(ادونیس،  ٢»لمْ أقلْ غیر الذی قالتْه أشیائی«

ا که از طریق گذشته به او رسیده باشد را ه هین سخن هرگونه خوانشی از پدیداو با ا
گرم نه ن یه آن فقط آنگونه که هست مب  وید من برای فهم هر پدیده،گ یند و مک یرد م

  آنگونه که توسط دیگران تعریف شده است.
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  تحلیل گفتمان ادونیس بر اساس روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف
وان آن را در حیطـه تحلیـل تـ یمان ادونیس گفتمانی اجتماعی است، ماز آنجا که گفت

گفتمان وارد کرده و بستر، و ساز و کارهـای آن را بـر مبنـای ایـن روش تحلیـل نمـود. 
ای اجتمـاعی هرگـز تـام و تمـام ه هایده کلی نظریه گفتمان این است که پدیـد«چراکه 

یـت شـوند و ایـن امـر راه را بـرای وانند بـرای همیشـه تثبت ینیستند. معانی هیچ گاه نم
ذارد کـه گـ یای همیشگی اجتماعی بر سـر تعـاریف جامعـه و هویـت بـاز مه شکشمک

خود، تأثیرات اجتماعی به همراه دارد. وظیفه تحلیلگران گفتمان نشـان دادن جریـان 
یورگنسـن و »(ا بر سر تثبیت معنا در تمامی سطوح امر اجتماعی اسـته شاین کشمک
  ). ٥٤ -٥٣ :١٣٩٨فیلیپس، 

نیم تـا ک یتحلیل گفتمان قصد دارد نشان دهد که از طریق کدام فرایند تلاش مـ«
ود که برخـی از مـوارد تثبیـت ش یا را تثبیت کنیم و کدام فرایند موجب مه همعنای نشان

همان: »(ی طبیعی به شمار آوریما همعنا به چنان امر معمولی بدل شوند که آن را پدید
وان دریافت که اودنـیس در گفتمـانِ ت یاستفاده از این روش تحلیل م). از این رو با ٥٥

ا و شکســتن ســاختار هــ شطالــب تغییــر خــود چــرا بــر بــازخوانی تمــامی مفــاهیم و ارز 
  ای ایدئولوژیک تأکید دارد. ه نگفتما

ه بـ  ا را سـاختاربندی کننـد،ه هننـد نشـانک یا تـلاش مهـ نگفتما«از نگاه لاکلا و موف 
معنایی همواره ثابت و روشـن دارنـد.   ،ا در یک ساختار واحده هی تمامی نشانی که گویا هگون

ود در نتیجـه جامعـه و شـ ی[...] اما از آنجا که ساختار زبان هرگز بـه طـور کامـل تثبیـت نم
ا را بـه طـور کامـل تثبیـت کرد(همـان: ه نوان آت یهویت نیز سیال و قابل تغییرند، هرگز نم

د به پساساختارگرایی معتقدند که یک گفتمان هرگز قادر نیسـت همچنین آنان با ورو). «٦٧
نـد. ک یخود را چنان مستقر کند که تنها گفتمانی باشد که امـر اجتمـاعی را سـاختاربندی م

  ).  ٨٠- ٧٩همان: »(ای متعدد متعارضی حضور دارنده نهمواره گفتما
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جـود یـک تطـابق دارد کـه او هرگـر بـه و ادونیساین روش از آن جهت با گفتمان 
ای متعـدد و تـأثیر و تـأثر هـ نند. او به وجـود گفتماک یگفتمان غالب و مسلط تأکید نم

ند. ک یا اعتقاد دارد. از این رو لزوم برجسته سازی و حاشیه رانی را مطرح مه نمتقابل آ
نـد و عقیـده دارد کـه همـه ک یاو برای تغییر نظام سیاسی انقلاب دفعی را پیشنهاد نم

وشانی دست یابند و در جهت یک کل منسجم گام پ مبتوانند به نوعی ه ا بایده نگفتما
  بردارند. این کل منسجم، سلطه نیست بلکه نوعی همگونی با نظام هستی است.

ــیسدال مرکــزی گفتمــان  ساختارشــکنی اســت. او معتقــد اســت کــه همــه  ادون
ای ه یند(تحت تــأثیر ایــدئولوژ ا همفـاهیمی کــه بـه عنــوان واقعیــت بـه مــا معرفــی شـد

لاکلا و موف در نظریـه گفتمـان «گوناگون) باید ساختارشکنی شده و بازتعریف شوند. 
نـد. بـه ک یهند که چگونه واقعیت به شکل امری طبیعی جلوه مد یهژمونیک نشان م

ای هژمونیک معنا را به شکل خاصـی تثبیـت و ه تا از طریق بسه نا گفتماه نگفته آ
) ٢٩٩: ١٣٩٨ فیلیـپس، و یورگنسـن»(نندک یا طرد مبه این ترتیب سایر معانی بالقوه ر 

  وان روش کار ادونیس را تحلیل نمود.ت یلذا از طریق این گفتمان م
نظریه گفتمان لاکلا و موف به این معنا نقد ایدئولوژی است کـه هـدف آن آشـکار 

  ).٣٠٠کردن تصادفی بودن عینیت و واسازی آن است(همان: 

  دالّ مرکزی گفتمان ادونیس
شکسـتن همـه سـاختارهای معنـایی و بـازآفرینی همـه  ادونـیسدال مرکزی گفتمان 

» بتـان اخـلاق«نـد کـه در ک یمفاهیم ارزشـی اسـت. او در ایـن امـر بـه نیچـه اقتـدا م
واهد، در نیک یا بد، ناگزیر، نخست خ یآن کس که آفرینندگی و نوآفرینی م«وید: گ یم
پُـر پیداسـت «) و ١٣: ١٣٩٠نیچـه، »(ز کندا آغاه شاید با نیست و نابود کردن ارز ب یم

الاتر از بـ  واهم: آنکه خویشتن را تا فراسوی نیک و بد برد،خ یکه من از فیلسوف چه م
  ).١١٨همان: »(پندار آموزه اخلاقی
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اســت کــه بــه » خــروج الشــیء علــی إســمه«عبــارت محــوری او در ایــن قصــیده 
  ود:ش یای مختلفی تکرار مه لشک

 مائهخرج الحاضر من أس -١
 یخرج الشیء علی أسمائه -٢
 ودش یبار تکرار م ١٣که  تخرج الأشیاء من أسمائها -٣

خروج بر چیز یعنی تمرد از آن و شورش علیه آن. خروج چیز بـر نـامش بـه معنـای 
تلاش برای بازآفرینی هویت هر پدیده است و تکرار این عبارت در آغاز همـه بنـدهای 

  ست. قصیده، به معنای محوری بودن آن ا

  ای شناور گفتمان ادونیسه لدا
  .کلمه و زبان۱

ند و نقش کلیـدی را در ا سادونیای شناور در گفتمان ه لکلمه و زبان(لغه) از جمله دا
ش نـوری ا ینند. او معتقد است که شبِ کلمات با وجود تـاریکک یتثبیت هویت بازی م

حیرت و پرسش برای یافتن یرد؛ به این معنا که تردید و گ یاست که سپیده دم را در بر م
گاهی است:  ،معنا   همان آ
  فَقُل الآن للیل الکلمات:«

  .)٣٦٩: ١٩٩٦(ادونیس،  ٣»أنت نورٌ آخرٌ یقتحم الفجرَ علیه
هـد و بـه دنبـال ن یای پیشـین را بـه سـویی مه ههمچنین این تردید که همه دانست

ته تـرجیح حرکی و پذیرش بی چـون و چـرای میـراث گذشـت یکشف جدید است را به ب
  یرد:گ یا از طریق زبان و کلمه صورت مه نهد، و همه اید یم

کرمه [...]  ،سأقول الشیء«   ما أ
  وأنا الصامت وهو الکلمهْ 

  ما أعلم هذا الجهلَ، یروی -وأقول االشیء
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  .)٣٧٥: ١٩٩٦(ادونیس،  ٤»ةولا یعرف رعب اللغة المنفصم  ،لغةَ الکون
نیـز هـیچ چیـز جـز  ادونیسزبان است،  چنانکه در مکتب ساختارشکنی اصالت با

(پروینی و حسـینی، انـدد یاند و حتی تنها پناهگـاه خـود را کـلام مد یزبان را واقعی نم
  :)١٣ش: ١٣٩٨
کاد أن أرتجف من البرد، ولا أجد ما أتغطی به، «   وها أنا أ

  .)١٦٢: ٢٠٠٥ادونیس، »(إلا عباءة الکلام
ا است که این مسـأله خـود بـه ه لای ساختارشکنی، سیالیت مدلو ه ییکی از ویژگ
وانـد ثبـات را ت یکه به خلق مدام معنا اعتقاد دارد، نم ادونیسنجامد. ا یسیالیت معنا م

بپذیرد و در نتیجه واقعیـت هـم بـرایش بـی معنـی اسـت: بـدین سـبب یکـی دیگـر از 
ی به نام "واقعیت" اسـت؛ او ا هعدم پذیرش پدید» البرزخ«ای شناور او در قصیده ه لدا

  وید:گ یبه اصالت رؤیا اعتقاد دارد و آن را در برابر واقعیت قرار داده و م
  وأقول الحلمُ ضوء ولقاحٌ «

  وفی الحلم بَنیت  ،وعلی الحلم تأسستُ 
اکَ، من أین أتیت؟   .)٣٧٢: ١٩٩٦(ادونیس،  ٥»أیها الواقعُ من سَمَّ

ثابـت  او با نام نهادن برای هر چیـزی مخـالف اسـت؛ چراکـه بـا قـراردادن هویـت
ی ا هاسـت. رؤیـا پدیـد ادونـیسای شـناور گفتمـان هـ لمخالف است. رؤیـا یکـی از دا

گـاهی دهنـده و گ یشهودی و نسبی است. م وید این رؤیا است که روشنایی بخـش و آ
  نتیجه بخش است.

  وید:گ یدر یکی دیگر از اشعارش همین مسأله را ذکر کرده و م
  جبلٌ من الکلمات«

  -ینبعُ دماً،
  هذا الذی نسمیه الواقع:ما أغرب 

  لیس إلا حقولاً 
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  تُزرع وتُحصدو  تُحرَثُ،
  .)٨٨: ٢٠٠٥(ادونیس،  ٦»علی هوی المخیّلة

انـد. امـا آنچـه کـه حتـی بـه واقعیـت د یاو واقعیت را هم ساخته و پرداخته خیال م
  هد چیست؟ شعر!د یهویت م
  أوه! متی سیعرف الواقع:«

  لا یقدر أن یسکن، وإن هاجر،
  .)٦٦: ٢٠٠٥(ادونیس،  ٧»قع الشعرإلا فی وا

  .شعر و شاعر ۲
  .)٣٧٠و٣٦٩: ١٩٩٦(ادونیس،  ٨»سأحیی وردة یحملها الشعر إلیه«

ود. ادونـیس شـعر را حرکتـی کنشـگر، شـ یاین عبارت سه بـار در قصـیده تکـرار م
: ١٩٨٥  (ادونیس،استا باشدر  مواند با وحی هت یاند که مد یابداعی و معرفت شناختی م

اینکـه شـعر بـرای اشـیا نـام «هـد: ن یا نـام مه همعتقد است کـه شـعر بـر پدیـد. او )٦٦
ا شکل مادی ه نورد و به آآ یا را از عدم به وجود مه نذارد به این معنا نیست که آگ یم
ا بُعدی اضافه ه نند، بلکه به این معناست که به آا هخشد، چنانکه برخی تأویل کردب یم
  .)٧٩(همان: »واند آن را به وجود بیاوردت یشعر م ند که از جنبه ابداعی تنهاک یم

با زبان اسـت کـه «وید: گ یا؛ مه هننده آفریدک ناند نه بیاد یاو شاعر را آفرینشگر م
ابد[...] زبان برای ی یود و تحقق مش یا آن آغاز مب  واند خودش را آشکار کند،ت یآدمی م

نده وجـود اوسـت. بنـابراین آدمی تنها یک وسیله ارتباطی نیست، بلکه شکل آشکارکن
. او )٨٠: ١٩٨٥  (ادونیس،»ویسدن یویسد، بلکه آن چیز را من یشاعر درباره یک چیز نم

  .)٢٨: ١، ج٢٠١٠  (ادونیس،ند که از همه قواعد رهاستک یشعر را به سحری تشبیه م
  شعر چهار ویژگی دارد: ادونیساز نظر 

انسـان  بخش سرکوب شده و غیر عقلانـیارد که د یاولاً: شعر از نوعی معرفت پرده برم«
  و جامعه است و کنار آمدن با ضوابط نظام معرفتی یا ایدئولوژیکی برایش مشکل است.
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عر به عنوان کلامی آغازگر، ورود در آنچه که به آن اندیشیده شـده نیسـت، ش  ثانیاً:
اشـاره بلکه ورود در چیزی است که به آن اندیشیده نشده است. این ادعـا بـر ایـن امـر 

نـد کـه ایـدئولوژی بـه ک یی را کشـف ما یدارد که شعر ابعاد معرفتـی و زیبـایی شـناخت
  ا نائل نیامده و نیز بر دایره تنگ معرفتیِ ایدئولوژی اشاره دارد.ه نکشف آ

ند که نه با تسلیم دینی و نه با جدل عقلی برهانی ک یعر حقائقی را کشف مش  ثالثاً:
گاهانه اثبات موند و تنها با ذوش یاثبات نم   وند.ش یق یا نوعی حدس ناآ

هـد. شـعر د یرابعاً: دین، پاسخ است و ایدئولوژی نیز همینطور. اما شعر پاسخی نم
گاهی است، کشف پرسشگری است که در سرگردانی پی در پی به   ،سؤال است طلب آ

دنبال کشف پرسشگر دیگری است و اینگونه است که شعر آشکارا با هر نظام معرفتـی 
  .)١٧٣: ١٩٨٥  (ادونیس،»سته و صددرصدی تناقض داردب

ندِ یکپارچـه و م یحضـور هسـت«، شـاعر یعنـی  ادونـیسشاعر کیست؟ در گفتمان 
  .)٣٣: ١، ج٢٠١٠  (ادونیس،»ایشه یفراگیر با همه توانای

  .)٣٦٩: ١٩٩٦(ادونیس،  ٩»قلّد الوردُ ید الشاعر واستسلم«
ند و گل سرخ هـم بـه ز  یهم پیوند مشاعر کسی است که همه عناصر هستی را به 

ند، امـا ک یبا وجود آنکه مرجعیت را از هر چیزی نفی م ادونیساو ایمان دارد. بنابراین 
   به مرجعیت شاعر باور دارد.

  فی فقاعات من الصمت الذی یلقح بالموت الهواء«
  .)٣٧٢: ١٩٩٦(ادونیس، »یوغل الشاعر فی أهواله
ــه شــاعر م ــا چگون ــدگاه ت یام ــد آفرینشــگر باشــد؟ از دی ــیسوان ــرای  ادون شــاعر ب

  ه:ک نایی داشته باشد از جمله آه یآفرینشگری باید ویژگ
ه شاعر، خود را بـه گذشـته و اصـول آن متصـل بدانـد، بـه دنبـال ک ن.به جای آ١«

ا را از گذشـته ه لساختاری باشد که بر اساس زمان حاضر و کشف آینده بنا شود و اصـ
  شاید.گ ین را در نیرویی بیابد که ابعاد آینده را منگیرد، بلکه آ



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۴  
 85 ... »البرزخ«قصیده ـ سیاسی گفتمان ادونیس در تحلیل اثربخشی اجتماعی

ه اکنون را در ساحت گذشته بخوانیم،گذشـته را در سـاحت اکنـون ک ن.به جای آ٢
بخوانیم و به این ترتیب خوانشی تحولگر داشته باشیم؛ قرائتی که کُنش شعر خـلاق و 

بـدر شـاکر حت را در سـا ابوتمـامیـا  امـرؤالقیسروابط اساسی آن را کشف کنـد؛ مـثلاً 
ــا کنــون شناختهــ نبخــوانیم و در آ الســیاب ده شــ ها دنیــای سرشــاری را ببینــیم کــه ت

  .)١٦٧ -١٦٦: ١٩٨٥  (ادونیس،»نبود
مْ «   تقدَّ

  .)٣٧٩: ١٩٩٦(ادونیس،  ١٠»أیها الشاعر واسْتسلم لتیه القافلهْ 

  .جسم۳
زبان است و بانِ ز   . شعر،)٧٧: ١٩٩٤(ادونیس، اندد یجسم را فرهنگ زبان م ادونیس
ی دارد. او در ادامـه بـازخوانی ا هجایگـاه ویـژ ادونـیسسم است. جسم در شعر ج  زبان،

ا به این مسأله که همـواره در طـول تـاریخ، جسـم در برابـر روح ه شهمه مفاهیم و ارز 
ا و امیـال نفسـانی و شـهوانی هـ یورد. او جسـم را نمـاد ناپاکش یجایگاه پستی داشته م

  ست که جسم باید خوانده شود. اند و معتقد اد ینم
  .)٣٦٩: ١٩٩٦(ادونیس،  ١١»أستقرئ ما یکتمهو   أصغی إلی جسمی،«

گاهی جسم م   اند: د یاو حتی رستگاری روح را در گرو آ
  لا تعیش الروح فی الغبطة إلا«

  .)٣٧٠: ١٩٩٦(ادونیس،  ١٢»عندما یکتبه تیه الجسد
هـد همـین جسـم اسـت؛ د یند مآنچه دو نیمه انسانی یعنی زن و مرد را به هم پیو

ـــذا  ـــیسفل ـــان را زن ادون ـــاعر   ،زب ـــاح را ش ـــد نک ـــب عق ـــق و کات ـــتن را عش نوش
اه گ یسم را تجلج  با نگاه وحدت وجودی خود، ادونیس. )١٠٩: ٢٠١٢  (مقابلة،اندد یم

یند: یک کلّ منسجم. جسم همـان چیـزی اسـت ب یحضور همه عناصر در کنار هم م
ورد یعنی من از طریق زبان آ یین جسم است که به یاد مکه به روح قدرت عمل داده؛ ا
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  ابم:ی یاست که معنا را م
ت له الذکری یداً «   جسدٌ مُدَّ

  .)٣٧٤: ١٩٩٦(ادونیس،  ١٣»کید الشمس علی وجه المطر
  وید:گ یو در یکی دیگر از اشعارش م

  حقاً «
  لیست الروح هی التی تتذکر،

  .)١١: ٢٠٠٧  (ادونیس، ١٤»بل الجسد
لونی جسدی رقٌّ «   .)٣٧٠: ١٩٩٦(ادونیس،  ١٥»أوِّ
  .)٣٧٠: ١٩٩٦(ادونیس،  ١٦»جسدی مسری إلی النور«
  .)٣٧٠: ١٩٩٦(ادونیس،  ١٧»جسدی یولم للسر«

او معتقد است که باید زن را از خلال همـین بـازخوانی دوبـاره جسـد شـناخت و در 
  ردازد. پ یل جسم او مبه بررسی هویت زن از خلا» تاریخ یتمزق فی جسد امرأة«دیوان 
  والعالَم فی أهدابه«

  .)٣٨٠: ١٩٩٦(ادونیس،  ١٨»حُلُمٌ یعبر فی شکل امرأهْ 
  وید: گ یدر یکی دیگر از اشعارش م

  لا یتوقفُ جسدُها عن«
  تغییر حدودِه و توسیعها

  جسدُها مسألة فی علم الفلک -هی
  .)١٤: ٢٠٠٧(ادونیس،  ١٩»لا فی علم الحیاة

ده اســت کــه بایــد بــه دور از همــه شــ کعــالَم کوچ ادونــیسبنــابراین جســم بــرای 
ازخوانی شود. خوانش جسد، خوانش آینده را هم ب  ای ایدئولوژیک و با آزادی،ه شخوان

  به دنبال خواهد آورد:
  .)٣٧٠: ١٩٩٦(ادونیس،  ٢٠»اُکتب الجنس الذی فیک لکی تقرأ تاریخ الأبد«
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  .حیرت و یأس۴
  .)٣٧١: ١٩٩٦(ادونیس،  ٢١»یاء الیأس باباهل أسمّی ألف الحیرة مفتاحا و «

حیرت و یأس را برای پشت سر نهادن یـک مرحلـه و ورود بـه مرحلـه بعـد  ادونیس
ویـد: گ یعنی نو شدن، کـه بایـد مسـتمر باشـد. او می  اند. این یعنی تجدد،د یضروری م

(ادونـیس، »احساس تجدد به همان میـزان کـه زنـدگی در خـود دارد مـرگ هـم دارد«
ی کـه متولـد ا یتجدد یعنی پایان چیزی و آغاز چیزی دیگر. زندگ«و  )٢٩: ١ج  ،٢٠١٠

یرد را بدرقه کنـد. ایـن یعنـی فاجعـه. احسـاس فاجعـه در م یی که ما یود تا زندگش یم
یرد. خـالی بـودن، فاجعـه گ یشاعر یا هنرمند از احساس خالی بودن اطرافش شکل م

  همان: همان صفحه).»(لی را پر کندند که این جای خاک یاست. از این رو تلاش م
این پر کردن همان ابداع است. بنابراین یأس و حیرت یعنی پایـانی کـه مـژده تولـد 

  هد.د یآغاز را م

  اه نای خالی آه لای رقیب و داه نگفتما
جو و تای مرکـزی و شـناور کـه بایـد در خـودِ گفتمـان جسـه لدال خالی بر عکس دا
مشخص شود چراکـه ایـن دال همـان نقطـه ضـعف  ای رقیبه نشوند، باید در گفتما

ای دیگـر بـا اسـتفاده از پیشـنهاد جـایگزینی بـرای آن در ه ناست که گفتماه نگفتما
ازند. ایـن دال بیـانگر خـلأ در فضـای اجتمـاعی، و سـ یگفتمان خود، خود را مطرح م

ای هـ ل). داlaclau, 1994: 94وظیفه آن بازنمـایی وضـع مطلـوب و آرمـانی اسـت(
  ).laclau, 1966: 37ای جدیدند(ه هدستمایه خلق اسطور خالی 

  .تاریخ۱
  .)٣٦٩: ١٩٩٦ادونیس، »(أغسلُ التاریخ، ما قال وما أنکره«

وانیم، تـاریخ خلفـا و پادشـاهان اسـت و خـ یتـاریخی کـه مـا م«وید: گ یم ادونیس
ندیشـیدند و روابطشـان ا یانیم؛ چگونـه مد یچیزی از تـاریخ ملـت و کارهـای آنـان نمـ
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ند، بلکه به عمد آن را ک ینها آن را بیان نمت هده؛ تاریخ نش هنه بود. جهانی تماماً خفچگو
ند[...] همچنین تاریخ ادبیات نیز با اهداف حکـومتی یـا فرهنـگ خلافتـی و ک یرها م

درباری نوشته شده است. آنچه اهمیت دارد این است که تاریخ، چه در بعـد سیاسـی و 
، ٢٠١٠  (ادونـیس،»نگاه تحلیلـی نوشـته نشـده اسـت چه فرهنگ عمومی، از درون با

  .)٩٣: ٢ج
  اِقرعِ الباب لکی توقنَ أنَّ الکلمات«

  جسدٌ آخَرُ لا یلبس غیر اللیل، اِقرعْهُ لکی توقنَ:
  ما یحضنهُ التاریخُ 

  یُستَنبتُ فی العُشب
  الذی یحیا

  .)٣٧٧: ١٩٩٦(ادونیس،  ٢٢»بماء الکلمات
ا را پرورش دهی و اگـر نتـوانی بـا ه نهد که باید آد ییعنی تاریخ چیزهایی را به تو م

یرند. پس همه معانی بایـد در رشـد مسـتمر و م یا را زنده نگاه داری، مه نآب کلمات آ
یرند. او با میراث تاریخی و خـوانش آن م یخوانش دائمی باشند و در غیر این صورت م

د و شـرط احکـامش مخالف نیست، بلکه با تسلیم شدن در برابـر آن و پـذیرش بـی قیـ
مخالف است. دال خالی این گفتمان عدم توجه به اکنون و آینده اسـت کـه نتیجـه آن 

با مطرح  ادونیساندگی و عدم توانایی در تطبیق با شرایط حاضر است. گفتمان م بعق
کردن دال شناورِ بازخوانی و بازتعریف همه مفاهیم میراثی در برابر آن دال خالی، خود 

  هد.د یرا در برابر این گفتمان قرار م

  .تابو۲
  .)٣٦٩: ١٩٩٦(ادونیس،  ٢٣»أستقرئ ما یکتمهو   أصغی إلی جسمی،«

سم و مسائل مربوط به آن اسـت. ج  مذهبی، -رین تابوهای اجتماعیت میکی از مه
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ای گفتمان خویش بـه ه لرین دات مبا مطرح کردن جسم به عنوان یکی از مه ادونیس
ود. چنانکـه ر  یخشد و به این ترتیب به جنگ با گفتمان تابوها مب یآن هویتی ایجابی م

اند و برای بازخوانی مفاهیم، خـوانش جسـم را د یجسم را فرهنگ زبان م ادونیسآمد 
هـد. مفـاهیم جسـم، و زن در طـول تـاریخ بـه هـم گـره د یای خود قرار مه تولویدر ا
جسم معشوق[زن] به نوری درخشـان در میـان ظلمـت «وید: گ یم ادونیسند. ا هخورد

شبیه است. نور هم غایت است و هم وسـیله [...] بـرای فهـم راز هسـتی بـه بهتـرین 
جــود بشــری گذشــتن از شــکل. راز هســتی ناچــار بایــد بشــری باشــد؛ چراکــه جــوهر و

ر عین د  جسم بازیگر روی صحنه است،. «)٧٣ -٧٢: ٢٠٠٥(ادونیس، »استه تنهای
نـد، ک یابند. جسم در هر اتفاقی زندگی می یحال همه اتفاقات از خلال جسم جریان م

ند. بـه همـین ز  یدر هر اتفاقی مشارکت دارد. هم زخم است و هم شمشیری که زخم م
  . )٧٦: ٢٠٠٥(ادونیس، »ر انتظار نو شدن استسبب خوانش جسم دائماً د

ابتدای ویرانی جوهر انسانی از جداکردن جسم و روح آغاز شـد. ایـن «وید: گ یاو م
ی عمیق با آن مخالفم. وجود بشری به عقیده ا هجدا کردن کار دین بود؛ و من با اندیش

قلـب از میـان ذرد و گـ یعقـل از میـان قلـب م  ]ذیرد[...پ یمن کلی است که تجزیه نم
  .)٨٥(همان: »عقل

جسم را از صندوق چیزهای بی ارزش و تحقیرشده میراث گذشـته بیـرون  ادونیس
خشـد. عمـل جنسـی کـه همـواره بـه ب یشد و به آن موجودیت و هویت و ارزش مک یم

شـد، ک یای جسم شناخته شده که با آن روح را به پستی مه فعنوان یکی از نقطه ضع
ین عمل در زندگی ماست؛ چراکه تنها عملی است کـه در حـین یکتاتر  ادونیسدر نظر 
) ادونـیسای آن (در نگاه ه ش. جسم و ارز )٨٠(همان: »یم یا مردها هانیم زندد یآن نم

و حتـی تحقیـر   ههمواره به سبب تابوهای مذهبی و اجتماعی به عمد نادیده گرفته شد
اود؛ ایـن کـ یکرده را وا م پارد و آنچه پنهانس یند. او به دقت به جسمش گوش ما هشد

پنهان کردن از روی اختیار نبوده بلکه از روی شرم و ترس بوده اسـت. دال خـالی ایـن 
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گفتمان عدم توجه به جسم به عنوان مظهر تجلی آدمی و نیز نقش آن در یافتن هویت 
آمی است. همچنین تابوها با عدم طرح مسائل مربـوط بـه آن بـه نـوعی آن را نادیـده 

با مطرح کردن دال شناور خوانش جسـم  ادونیسانند. گفتمان ر  یبه حاشیه مگرفته و 
  یستد.ا یرین مظاهر تجلی هویت آدمی در برابر این گفتمان مت مبه عنوان یکی از مه

  .یقین۳
یقین است. خوانش ساختارشـکنانه   ،ادونیسای رقیب گفتمان ه نیکی دیگر از گفتما

نسبیت گرایی استوار است و اصـرار او بـر عـدم  بر پایه عدم ثبوت و قطعیت، و ادونیس
دایــی از طریــق ز  نیــرد. ایــن یقیگ ینــام نهــادن بــر اشــیا از همــین اعتقــاد سرچشــمه م

 چگونـه هد کـهد یم نشان شکنی یرد. ساختارگ یشکستن ساختار ایدئولوژی صورت م
 مــدیون را خــود و هویــت و موجودیــت ذیرندپ بآســی از درون اســتعلایی ایهــ نگفتما
  .)٥٥: ١٣٨٩هستند(داوودی، تابستان  دیگری با و تقابل غیریت

ا سیطره ایـدئولوژی حـاکم بـر مـتن را در هـم ه لساختارشکنی از طریق یافتن تقاب
کند؛ و اینگونه است که دیگر ساختار یقـین، شکسـته شـده و تبـدیل بـه هـزاران ش یم

به واقعیـت هـم  ادونیسود که هزاران شک دیگر در پی خود خواهند آورد. ش یشک م
  یقین ندارد:

  .)٣٧٢: ١٩٩٦ادونیس، »(أیها الواقع من سمّاک، من أین أتیت؟«
  ند:ز  یعبارت کلیدی قصیده این عدم یقین را فریاد م

  »تخرج الأشیاء من أسمائها«
  ند:ک یتأکید او بر حیرت و سرگردانی نیز بر عدم یقین و اصرار بر تشکیک دلالت م

  .)٣٧٣: ١٩٩٦(ادونیس،  ٢٤»فجر دمشق ینتمی عهدی مع التیه إلی«
مْ «   تقدَّ

  .)٣٧٩: ١٩٩٦(ادونیس،  ٢٥»أیها الشاعر واسْتسلم لتیه القافلهْ 
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 .)٣٨١: ١٩٩٦(ادونیس،  ٢٦»لا یعیش العطر إلا تائها«
ئ ساعدیک«  .)٣٨٢: ١٩٩٦(ادونیس،  ٢٧»أغْوِنی، یا شاطئ الضوء وهیِّ
 برزخٌ،«

 والتیهُ مرسومٌ 
  .)٣٨٣: ١٩٩٦دونیس، (ا ٢٨»علی کلِّ فضاء

  إنّها شهوةُ معراجی تمحو«
م اللون، وتمحو   سُلَّ

  .)٣٨٢: ١٩٩٦(ادونیس،  ٢٩»آیة الوقت
رین چیزها، رنگ و زمان، هـم در ایـن خـوانش قطعیتـی ندارنـد. دال ت ییعنی یقین

خالی این گفتمان، رد همه آراء مخالف و جزمیـت رأی اسـت. ایـن مسـأله کـه احکـام 
نهاد صادر شده و چون و چرایی در آن نیست. این راهبرد در نهایت قطعی از سوی یک 

ود. شـ یای فـردی و در نتیجـه جمـود جامعـه مهـ تمنجر بـه عـدم شـکل گیـری هوی
با مطرح کردن دال شناور عدم یقینی بودن همه امور و لزوم بازخوانی  ادونیسگفتمان 

  یزد.خ یبرمهمه مفاهیم برای هر فرد انسانی به مبارزه با این گفتمان 

  .شرق۴
  إسألوا الشرقَ: ألن یضجر من مزج خطاه«

  بالدم الدافق من أبنائه
  ومن السکر به

  .)٣٧٢: ١٩٩٦(ادونیس،  ٣٠»ومن النوم علی أشلائهم؟
  "شرق" است.  ادونیسای رقیب برای گفتمان ه نیکی دیگر از گفتما

ردد. گـ یتغییـر جامعـه تنهـا بـا تغییـر حاکمـانش میسـر نم«معتقد اسـت:  ادونیس
ر باشـند؛ امـا ت شر مـتعفن باشـند یـا بـاهوتـ موان حاکمانی را بر سر کار آورد کـه کت یم
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اندگی را به دنبال می آورند از م بوان با این شیوه مشکلات اساسی که فساد و عقت ینم
  .)٣٢: ٢٠١٥  ،(ادونیس»بین برد
ا را هـ تای شـرقی! چراکـه حکومهـ تو نـه از حکوم» از شرق بپرسید«وید گ یاو م

ی کــه زاییــده تعصــبات و ا یانــد. او بــه تغییرهــای انقلابــد یا مهــ تســاخته دســت مل
ایدئولوژی باشند اعتقادی ندارد و معتقد اسـت کـه تغییـرات سـاختاری بایـد در جامعـه 

صـحیح اسـت کـه سیاسـت «صورت گیرد که در نتیجه آن حکومت هـم تغییـر کنـد: 
ز ابعادِ بسیار است. تغییر چه انقلابی باشد، میدان مستقیم درگیری است اما تنها یکی ا

ی فراگیر و یا نوعی تحریک ا هنه به معنای خشن و مادی بلکه به معنای فرهنگی ریش
باشد که زمینه را برای اسـتقرار و پیوسـتگی سـاختارهای موجـود فـراهم سـازد. تغییـر 

طــرح ی و فراگیــر، یعنــی تغییــر ســاختارهای جمعــی و ایــن مســتلزم ا هفرهنگــی ریشــ
  .)١٥٠: ١، ج ٢٠١٠(ادونیس، »ای نو استه شای جدید و روه لمشکلاتمان به شک

نامیده شده، از هر لحـاظ دچـار » عصر نهضت«او معتقد است اعراب از زمانی که 
در رشد اقتصادی و اجتماعی، در حقـوق   ،اولاً در آموزش و پرورش«ند: ا هفت شدر  سپ

ای ه تر دنبالـه روی قـدر تـ شست؛ ثانیاً بیبشر و آزادی دموکراتیک، در حکومت و سیا
ی تبدیل شده که در تمـام ا هبزرگ اقتصادی و سیاسی بوده و به خریدار و مصرف کنند

ی برای ایجاد تشکیلات در جهت رفاه نیازهـای ا هجهان همتایی ندارد؛ ثالثاً هیچ برنام
یت ثروتمند و اکثریت ش ندارد؛ رابعاً استبداد در جوامع عربی افزایش یافته و اقلا هروزمر 
بیسوادی خصوصاً در زنـان، تجزیـه طلبـی و تعصـبات اجتمـاعی و   ،ر شدهت شفقیر بی

ــال در جهــان  ــه و خامســاً اعــراب حضــور سیاســی فع ــزایش یافت دینــی و سیاســی اف
  . )٨٠: ٢٠١٥(ادونیس، »ندارند

ای متعصب که در شـرق تنهـا در جهـت تـرویج خشـونت و ه هاو همانقدر که از فرق
اسـتعمار «وید: گ یند، بیزار است از استعمار هم بیزار است و ما هآزادی عمل کرد سلب

یاسی و اجتماعی و فکری، با کرامت انسان منافـات دارد و در س  ایش،ه لدر همه شک
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و نیــز در ) ٢٠: ١، ج٢٠١٠(ادونــیس، »وهلــه نخســت بــا جــوهر انســان منافــات دارد
هند استعمار از لحاظ سیاسـی د یاجازه ماز اعراب که » قبر من أجل نیویورک«قصیده 

  ند.ک یا مسلط شود شکایت مه نو اقتصادی و فرهنگی بر آ
  ماذا فی دمی یرفض نبض الإنعتاق«

  جسدٌ یخنقه شریانه
  .)٣٧٥: ١٩٩٦(ادونیس،  ٣١»آه ما أطول هذا الإختناق

نـد، سـرزمینی اسـت کـه ک یش ما هاز جسمی که رگ گردنش خف ادونیسمقصود 
نند. یعنی آنچـه سـبب شـده انـواع ظلـم و سـتم و ک یبا دست خود نابودش ممردمِ آن 

عقب ماندگی نصیب ما شود، خود ما هستیم؛ چون در جهت تغییر این وضعیت تلاشی 
ود و از وطـن خـود شـ یای سیاسی از کشورش تبعید مه تنیم. او به دنبال فعالیک ینم

سازنده را تحمل کند ولی تعصب و عقب ای ه هواند اندیشت یند که چگونه نمک یانتقاد م
  ش کشتار و مرگ است. ا ههد که نتیجد یماندگی را در خود پرورش م

  وطنٌ ضاق علی خطویَ لا أقدر أن أمشیَ فیه«
  )(ألأنّی دائماً فاجأتُ بالفجر خُطاه؟

  هو لا یجرؤ أن یحضنَنی...
  هذا الوطن  ،عجباً 

  ).٣٧٦: ١٩٩٦ونیس، (اد ٣٢»کیف لا یکبُرُ فی أرجائه غیرُ الکفن
دال مرکزی این گفتمان عدم خودبـاوری و اتکـا بـه غـرب بـرای گـذران زنـدگی، و 

دگی ز  یرایی و عـدم تحمـل آراء دیگـران بـه سـبب ایـدئولوژ گ تهمچنین پرورش جزمی
ای شناوری چون شعر و بازخوانی آزاد مفـاهیم ارزشـی بـه ه لبا ابزار دا ادونیساست. 

استه و راه حل اصلاح نظام سیاسی را اصلاح نظام فرهنگـی مبارزه با این گفتمان برخ
  اند.د یای فردی مه تاز راه پرورش هوی
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  بیقراری در گفتمان ادونیس
ایی هست؛ مثلاً بـا وجـود ه یمعتقدند که در گفتمان او بیقرار  ادونیسبرخی منتقدان 

ب آنکه با تشکیل حکومـت بـر پایـه ایـدئولوژی مخـالف اسـت در زمـان پیـروزی انقـلا
وید. یـا آنکـه در گ یراید و به آنان تبریک مس یاسلامی در ایران برای ایرانیان شعری م

 //:httpsجنــگ داخلــی ســوریه از مخالفــان حکومــت ســوریه دفــاع نکــرده اســت(

/news /cultureandart /2011/5/11 www.aljazeera.net او در پاسـخ بـه .(
وید خطاب نامه من به مردم ایران بوده است که توانسته بودند بر ضـد گ یاشکال اول م

استکبار جهانی و نیز حکومت استبدادی شاه پیـروز شـوند و در پاسـخ بـه اشـکال دوم 
وانیم برای اصلاح حکومت کشتارهای خونین بر پایه تعصبات مذهبی ت یوید ما نمگ یم

انـد. بنـابراین در د یح حکومـت را اصـلاح فرهنـگ مو قومی راه بیندازیم. او راه اصلا
  ی وجود ندارد.ا یبیقرار  ادونیسگفتمان 

  اسطوره سازی در گفتمان ادونیس
برای بیان و تبیین گفتمان خود از همان آغاز به اسـطوره پنـاه بـرده اسـت؛ از  ادونیس

همان زمانی که نام "ادونیس" را برای خود برگزید(ادونیس ایزد باروری و رشد در تمدن 
ایی همچـون سـیزیف، اوروفیـوس، و أدویـس و نیـز ه هفینیقی است). کـاربرد اسـطور 

از دیدگاه سـوررئالی و  ادونیسدر شعر  عناصر طبیعت همچون آب، باد، آتش و درخت
ناسی فرویـد، ش ن. در روا)١٤٠: ٢٠٠٠(حسین قاسم، صوفیانه وی نشأت گرفته است

بر رؤیا به عنـوان  ادونیسند و این یکی از دلایل تأکید ا ها با رؤیاها پیوند خورده هاسطور 
گــاه جمعــی فــر ه هنمــاد اکتشــاف و درک اســت. اســطور  ــدان ســبب کــه از ناخودآ د ا ب

وجــه  ).١٤٤(همان: نــدا ییرنــد، یکــی از عوامــل ایجــاد تصــور اجتماعگ یسرچشــمه م
استعاری با ایجاد فضای تخیل و فاصله گرفتن از واقعیت در کاربرد اساطیر و نمادهای 

امـام بـه وجـود آمـده اسـت. او همچنـین از اشخاصـی نظیـر  ادونیسطبیعی در شعر 
  رد. ب یر اشعار خود نام مد ابوالعلاء معریو  مهیار دمشقی، حسین(ع)
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  سوژه در گفتمان ادونیس 
سوژه، انسان پرسشگر است،؛کسی که همه هستی را در یک پیکر  ادونیسدر گفتمان 

یند، دائماً در سفر و به دنبال کشفی جدید است، نگـاهش بـه آینـده اسـت و ب یواحد م
هـد نـه بـه د یاصـالت میند نه در گذشته. کسی که به رؤیا و خیال ب یخود را در آینده م

ی که در گفتمان لاکلا و موف اهمیت دارد، آن اسـت کـه آیـا ا ها. اما نکته مواقیعتِ نا
  این سوژه توانسته به سوژگی سیاسی انتقال یابد؟ یعنی آیا توانش بالقوه دارد یا بالفعل؟ 

در بـاب ارتبـاط شـعر بـا سیاسـت  ادونـیسبرای رسیدن به این موضوع باید به آراء 
وانـد واقعیـت جامعـه را تغییـر ت یگردیم. او در پاسخ به این سؤال که شعر تا چه حد مباز 

هد نه به این معنا که سیاسـت یـا اقتصـاد یـا د یشعر واقعیت را تغییر م«وید: گ یدهد م
نـد و تصـویر جدیـدی از ک یند بلکه از آن جهت کـه از آن عبـور مک یجامعه را عوض م

هـد. تغییـر بـه معنـای حرکتـی کـه تـوده مـردم د یارائه مر ت لواقعیت جدیدِ بهتر و کام
ش، جایگاه علمی و سیاسی دارد و جامعه شناس ا هخواستار آن باشند و به معنای روزمر 

  .)١٥٧: ١٩٨٥(ادونیس، »و اقتصاددان باید به آن بپردازد و جایگاه شاعر نیست
ــد: گ یدر جــای دیگــری م ــه حقیقــت نخواهــد داشــت مگــر«وی در  نوشــتار نوآوران

ایش نوآورانـه باشـد. مبـارزه، شـهادت طلبـی، هـ تی که همه ساختارها و ظرفیا هجامع
واننـد ت یعملیات انتحاری و... کارهـایی بـزرگ و اعجـاب برانگیزنـد، امـا در صـورتی م

ر د  ی و فراگیـر باشـند،ا هری داشـته باشـند کـه نتیجـه مقاومـت ریشـت شکنشگری بی
نـد کـه ک یر دانشـگاه و محلـه؛ و ایـن ایجـاب مد  ه،ر خیابان و مدرسد  خانواده و خانه،

  .)١٨٣ -١٨٢(همان: »ا شکسته شونده هساختارهای قدیم در همه زمین
بنابراین او در گفتمانش به دنبال انقـلاب ناگهـانی کـه از سـر احساسـات و بـدون 
پشتوانه دیگر ساختارهای لازم برای ایجاد تظامی بهتر باشد، نیست؛ بلکه معتقد است 

د ابتدا تفکر را پرورش داد تا بتواند فرهنگ را بسـازد و اگـر ایـن فرهنـگ کـه همـان بای
وان روسـاخت کـه حکومـت اسـت را تغییـر ت یزیرساخت لازم است ایجاد شود، آنگاه م
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داد. این تغییر باید شکلی همه جانبه بگیرد و حکومتی را ایجاد کند که در همه ابعاد از 
حقوق زنان، از میان بردن فقر فرهنگـی و اقتصـادی  جمله ایجاد آزادی، حقوق بشر و

  و... شرایط مناسبی را ایجاد نماید.
شعری که رو به آینده دارد، حتماً شعر انقلاب است. یعنی شعری کـه «وید: گ یاو م

، ٢٠١٠(ادونـیس، »ذیردپـ یورد. بر خلاف شعری که آنچه هست را مش یذیرد و مپ ینم
  .)٤٤: ١ج

وان او را پیـرو تفکـر نئـو ت یای حزبی وی مه تو سابقه فعالی ادونیسبا بررسی آراء 
 از یکـی فرانکفـورت مارکسیستی مکتـب فرانکفورت(چـپ فرهنگـی) دانسـت. مکتـب

 الهـام مارکسیسـم از کـه ودر  یمـ شمار به ناسیش هجامع مکاتب میان در عمده مکاتب
 و پرولتاریـا طبقـه انقـلاب مـورد در مارکسیسـم ایه هوعد که آنجا از ولی است، گرفته

 نیافـت، تحقـق کیـ  هـیچ آن، درونـی تناقضـات دلیل به ارید هسرمای نظام سرنگونی
 دیــدگاه یــک فرانکفــورت مکتــب دیــدگاه. گسســت مارکسیســم از فرانکفــورت مکتــب
 را بشـر نـوع رهـایی و دارد توجـه فرهنگی سطح به رت شبی مکتب این و است انتقادی
 از انتقـادی ایهـ لتحلی ارائـه انتقـادی نظریه عمده مفهوم. است داده قرار خود هدف
 و ارزشـی نظریه یک اساساً  نظریه این دلیل همین به است؛ جامعه معضلات و مسائل

غیر  و رفیط یب به معتقد که پوزیتیویسم نظیر جریاناتی با لذا. ودر  یم شمار به سنجشی
). ١٩٢: ١٣٧٨ گیـدنز،(نـدک یم مخالفـت شدت به است، اجتماعی علوم بودن ارزشی

ا به انقـلاب قهرآمیـز و دفعـی اعتقـادی ندارنـد و راه حـل معضـلات ه تنئو مارکسیس
  انند.د یای فرهنگی آن مه نجامعه را نه در انقلاب بلکه در تحول بنیا

  نتیجه گیری
ا" بـه ه شبا دالّ مرکزیِ "بازخوانی و بازآفرینی مفاهیم و ارز  ادونیس. گفتمانِ "تغییر" ١

ای زبـان و تجلـی ه شارد. این گفتمان با تأکید بر تواند یاصلاحگری گام برمسوی 
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ای ه های اجتمـاعی شـرق و خصوصـاً جامعـه نه عرصه گفتماب  ادبی آن یعنی شعر،
  ود. ش یعربی وارد م

که به بازخوانی و تحلیـل دیـروز از  ادونیس. در پاسخ به سؤال اول پژوهش باید گفت ٢
رهنـگ و ادبیـات را ف  عر، جامعه،ش  ایی چون: زبان،ه ه، مؤلفمنظر امروز اعتقاد دارد

ند و در پی آن است کـه بـا ابزارهـایی چـون خیـال، ک یدر ارتباط با مدرنیته بررسی م
سـلوک روحـی و   ،صـوفت  رؤیا، معرفت و شناخت بـدون اسـارت در بنـد ایـدئولوژی،

ایجـاد کنـد. او بـا ی در تعریف مفـاهیم ا هزبانی، زیبایی شناسی و عشق، تحول ریش
طرح این مسأله که تسلط ایدئولوژی بر همه سطوح جامعه از جملـه زبـان، فلسـفه، 

ی که ا هوید که راه حل برون رفت از مخمصگ یورد مخ یشعر و... به چشم م  ،اقتصاد
ا بـه دور از هـ شند، بازخوانی ارز ا هشرق و خصوصاً کشورهای عربی به آن گرفتار آمد

در فضای آزاد اسـت. ادونـیس راه حـل تغییـر سیاسـی را تغییـر هرگونه محدودیت و 
اند کـه جـز از طریـق بـازآفرینی د یهمه زیربناهای جامعه از جمله بنیان فرهنگی م

ذیرد. اعتقاد به بازآفرینی مفاهیم در تفکر ادونیس از اعتقـاد او پ یمفاهیم صورت نم
ان لاکلا و موف هم اصل یرد که این امر در تحلیل گفتمگ یبه سیالیت معنا نشأت م

  بنیادینی است. 
 انسـان سـوژه، ادونـیس، گفتمـان .در پاسخ به سؤال دوم پژوهش نیز بایـد گفـت در٣

 و سـفر در دائمـاً  یند،ب یم واحد پیکر یک در را هستی همه که کسی  ،است پرسشگر
 در نـه ینـدب یم آینده در را خود و است آینده به نگاهش است، جدید کشفی دنبال به

ا. شعر بـا قـدرتی ه منا واقیعتِ  به نه هدد یم اصالت خیال و رؤیا به که کسی. گذشته
ــر دارد م ــده ای بهت ــیم آین ــه در ترس ــت و ت یک ــر و حرک ــه تغیی ــوژه را ب ــن س ــد ای وان

واه تبـدیل بـه خ نلب و آرمـاط حری ترغیب نماید. در نتیجه این سوژه اصـلاگ حاصلا
  ود.ش یسوژه سیاسی م
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  اه توشن یپ
رزد/ تـاریخ و  ییرند و برای رؤیایی که بر من مهر مگ یایی که روزهایم را در آغوش مه هبرای اسطور . ١

  رستدف یایی که سپیده دم به سوی من مه هآنچه گفته و آنچه انکار کرده/ با اشار  -ویمش یرا م
 گفتمن  . چیزی جز آنچه اشیا به من گفتند،٢
  یردگ یهستی که سپیده دم را در بر م. اکنون به شب کلمات بگو/ تو نور دیگری ٣
چقـدر  -ویمگ یقدر محترم است[...]/ و من ساکتم و او کلمه است/ و چیز را مچ ،ویمگ ی. چیز را م٤

  ناسدش یند، و ترسِ زبان از هم گسیخته را نمک یداناست این جهل/ زبان هستی را روایت م
م و در آن بنا گردیدم/ ای واقعیت چه کسی بـر ویم رؤیا نور و لقاح است/ و بر رویا ایجاد شدگ ی. و م٥

 تو نام نهاده؟ از کجا آمدی؟
وانیمش: چیـزی خـ ی. کوهی از کلمات/ سرچشمه خون/ چقدر عجیب است اینکـه مـا واقعیـت م٦

 ود/ در فضای خیالش یود و درو مش یود، کشت مش ینیست جز دشتی که شخم زده م
  واند آرام گیرد و اگر هجرت کند/ جز در واقعیت شعرت ینمود:/ ش ی. آه! چه زمانی واقعیت شناخته م٧
  وردآ یرستم بر گلی که شعر برای او مف ی. درود م٨
 . گل سرخ از دست شاعر تقلید کرد و تسلیم شد٩
  . ای شاعر پیش برو و تسلیم سرگردانی قافله شو١٠

  شاعر باید تسلیم سرگردانی شود تا به ابداع نائل آید.
 اومک یپارم، و آنچه را پنهان کرده مس یم. به جسمم گوش ١١
 ید/ مگر آنگاه که سرگردانی جسم، او را بنویسدز  ی. روح در سعادت نم١٢
 . جسمی که خاطره دستی به سویش دراز کرده/ چونان دست خورشید بر چهره باران١٣
 ورد/ بلکه جسم استآ ی. در حقیقت این روح نیست که به یاد م١٤

  جسمم را تفسیر کنید: برای آنکه مرا بفهمید
  جسم من صفحه کتاب است  ،. مرا تفسیر کنید١٥
  . جسم من مسیر نور است١٦
 . جسم من اشاره به سوی راز است١٧
 ودش ی. و جهان در مژگان او/ رؤیاهایی است که در شکل زنی تعبیر م١٨
علم نجـوم نـه  ی است درا هجسمش مسأل -یستد/ اوا ی. جسم او(زن) از تغییر و گستردگی باز نم١٩

 در علم زندگی
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  . جنس درونت را بنویس تا تاریخ ابدیت را بخوانی٢٠
 . آیا الف حیرت را کلید و یاء یأس را در بنامم؟٢١
. بــر در بکــوب تــا یقــین کنــی کــه کلمــات/ جســم دیگــری هســتند کــه چیــزی جــز شــب بــر تــن ٢٢

ایی رشـد داده هـ فدر عل شـد/ک یر آن بکوب تا یقـین کنـی: آنچـه تـاریخ در آغـوش مب  نند،ک ینم
  ندا هود/ که با آب کلمات زندش یم
 اومک یپارم، و آنچه را پنهان کرده مس ی. به جسمم گوش م٢٣
 سدر  ی. عهد من با سرگردانی به سپیده دم دمشق م٢٤
 . ای شاعر پیش برو و تسلیم سرگردانی قافله شو٢٥
  یدز  ی. عطر جز در سرگردانی نم٢٦
 نور و بازوانت را آماده کن . مرا فریب ده ای شاحل٢٧
 ده/ بر هر فضاش ش. برزخ/ و سرگردانی نق٢٨
 ند آیت زمان راک یند/ نردبان رنگ را/ و محو مک ی. همانا این شهوت معراج من است که محو م٢٩
ایش با خون جوشنده فرزندانش/ و از مستی با آن/ و از خفتن ه م. از شرق بپرسید: آیا از ترکیب گا٣٠

  ایشان خسته نشده؟ه هبر جناز 
نـد/ آه کـه ک یند/ جسدی که شریانش آن را خفـه مک ی. چه چیزی درون من نبض رهایی را رد م٣١

 چه طولانی است این خفگی
وانم در آن راه بروم/ (آیا برای ایـن اسـت کـه مـن ت یند. نمک یایم تنگی مه م. وطنی دارم که بر گا٣٢

نـد مـرا در آغـوش بگیـرد.../ ک یم؟)/ و او جـرأت نما هایش غـافلگیر شـدهـ مدائماً با سـپیده دمِ گا
 ودش یعجیب است، این وطن/ چگونه هیچ چیزی جز کفن به اطرافش اضافه نم

  کتابنامه
، لشـعر؛ دراسـات فـی الشـعریه العربیـه المعاصـرها  سیاسـه، )١٩٨٥( ،أدونیس، علی احمـد سـعید -

  ار الآداب.د  الطبعه الأولی، بیروت:
  الدار البیضاء. -، لبنان: دار توبقال للنشردیوان أبجدیه ثانیه، )١٩٩٤( ،سعید أدونیس، علی احمد -
  ، دمشق: دار المدی للثقافه والنشر.هذا هو اسمی وقصائد أخری، )١٩٩٦( ،أدونیس، علی احمد سعید - 
بالتعـاون   ،الجـنسو   لسیاسـه،ا  لـدین،ا  الهویه غیر مکتمله؛ الإبداع،، )٢٠٠٥( ،أدونیس، علی احمد سعید - 

  لأولی، دمشق: بدایات للطباعه والنشر والتوزیع.ا همع شانتال شواف، تعریب حسن عوده، الطبع
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  دار الساقی.  :، الطبعه الثالثه، بیروتأول الجسد آخر البحر، )٢٠٠٧( ،أدونیس، علی احمد سعید -
  الثانیه، بیروت: دار الساقی.لطبعه ا  ،تاریخ یتمزق فی جسد امرأه، )٢٠٠٨( ،أدونیس، علی احمد سعید - 
مجلـدات، الطبعـه الثانیـه، دمشـق:  ٣، الحـوارات الکاملـه، )٢٠١٠( ،أدونیس، علی احمـد سـعید -

  بدایات للطباعه والنشر والتوزیع.
  ، بیروت: دار الساقی.غبار المدن بؤس التاریخ، )٢٠١٥( ،أدونیس، علی احمد سعید -
، »ای گفتمانی در مطالعـات سیاسـی اسـلامیه لد تحلیکاربر «)، ١٣٨٦غلامرضا، (  ،بهروزی لک -

  . ٥٨١ -٥٤٩ص ص  ،روش شناسی در مطالعات سیاسی اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)
سطه اللغـه وصـناعه الحقیقـه فـی «، )١٣٩٨بهار و تابستان ( ،پروینی، خلیل و سیدحسین حسینی -

مجلـه ، نصـف سـنویه »لأدونـیس)» تنبـأ أیهـا الأعمـی«فلسفه ما بعد الحداثه(قراءه فی مجموعه 
  .١٨٣ -٩١، سال دهم، شماره بیست و نهم، صص دراسات فی اللغه العربیه وآدابها

  .١، فصلنامه گفتمان، شماره متن، وانموده و گفتمان)، ١٣٧٧تاجیک، محمدرضا، ( -
فصـلنامه مطالعـات ، »نظریـه گفتمـان و علـوم سیاسـی«)، ١٣٨٩داوودی، علی اصغر. (تابسـتان  -

  .٧٤ -٥١، سال دوم، شماره هشتم، صص سیاسی
 فصـلنامه علـوم، »تحلیـل گفتمـان بـه مثابـه نظریـه و روش« )،١٣٨٣اصـغر، ( سلطانی، سیدعلی -

  .٢٨ شماره ،سیاسی
فتمــان و زبــان؛ ســاز و کارهــای جریــان قــدرت در گ ،قــدرت)، ١٣٩٧ســلطانی، ســیدعلی اصــغر، ( -

  ، چاپ ششم، تهران: نشر نی.جمهوری اسلامی ایران
لنشر ل  ، قاهره: الدار العربیهالإبداع ومصادره الثقافیه عند ادونیس، )٢٠٠٠( ،عدنان حسین  ،قاسم -

 والتوزیع.
سوسیالیسـتی؛ بـه سـوی سیاسـت هژمـونی و اسـتراتژی  )،١٣٩٢(. موفه شانتال و ارنستو لکلائو، -

   ثالث. نشر تهران: اول، رضایی، چاپ محمد ترجمه ،دموکراتیک رادیکال
 صـبوری، منـوچهر ترجمـه ،اجتمـاعی نظریـه و ناسـیش هجامع سیاسـت، )،١٣٧٨( آنتونی، گیدنر، -

  .نی نشر: تهران
، مجلـه »الجسد المرئی والجسـد المتخیـل فـی الشـعر«، )م٢٠١٢سبتمبر  -یولیو( ،مقابله، جمال -

  .١٣٦ -٩١صص   ،٤٠، المجلد حولیات آداب عین شمس
، ترجمـه مسـعود وان بـا پتـک فلسـفه نوشـتت یغروب بتان؛ چگونه م)، ١٣٩٠نیچه، فریدریش، ( -

  انصاری، چاپ پنجم، تهران: جامی.
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، ترجمـه هـادی روش در تحلیـل گفتمـاننظریـه و )، ١٣٩٨یورگنسن، ماریـان و لـوئیز فیلیـپس، ( -
  جلیلی، چاپ نهم، تهران: نشر نی.
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Abstract 

 

The Analysis of Adonis’s Socio-political Discourse 
Effectiveness in Purgatory based on Mauffe and 

Laclao’s Discourse Analysis 
Narjes Tohidifar* 
Raja Abu Ali** 
 

 

Bridging among linguistics, social and political sciences, discourse 
analysis opened up a new horizon to literature. Some theories lean to 
linguistics, some to social and political sciences. The common idea 
among them, however, is to explore the socio-political discourses 
governing the text through exploring the signs. Mauffe and Laclao’s 
discourse analysis theory is based more on social and political sciences 
and emphasizes the fluidity of sins. Adonis’s discourse is constituted 
based on this fluidity, and that is why Mauffe and Laclao’s discourse 
analysis can prove helpful in studying these items of discourse to achieve 
the socio-political aims. This study concludes that Adonis's discourse is a 
discourse of change and reform, and seeks a struggle whose weapon is 
the power of language. He sees the Arab countries' way out of 
backwardness as re-reading the concepts of value because he believes 
that these concepts have historically been contaminated by what the 
regime has imposed on them. He also concludes that poetry, by 
persuading people in society to build a better society, turns them into 
revolutionary subjects. The research method is that different signs are 
extracted from the poem and in order to answer the research questions 
according to Laclau and Moff's discourse analysis system, which 
examines the relationship between signs and also between discourses, 
analyzes the socio-political impact of Adonis's discourse. It becomes.  

Keywords: Mauffe and Laclao, Discourse analysis, Adonis, 
Poetry, Language, Heritage. 
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